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  ا متهميمـ م، مادر،پدر
  

خواهش مي كنم اگر در سخن تند من، در انتقادهاي زننده و تيز صريح من، تلخي وجود دارد،    
زيـرا مـصلحت گـويي      . اين تلخي را بر من ببخشيد، اگر معتقديد كه در آن حقيقتـي هـست              

لـخ  خوشايند است و فريب دادن و دروغ بافتن و تاييد و تعريف كردن، شيرين اما حقيقـت ت                  
است و بگذاريد به جاي تخدير درد و كتمان بيماري و دل خوش كنك هاي آرام كننده ، روي 

  :در روي اين بيمار بايستيم و تلخ و تند و راست و صاف بگوييم كه 
غده هاي سرطان در خونت، در اعماق مغزت و دهليزهاي قلبت رخنه كرده و سـخت پـيش         « 

  »! فرصت كم است و فاجعه سنگين . رفته است
. . .  
  :به سخنم آن چنان كه قرآن مي گويد گوش كنيد

مژده ده بندگاني را كه به حرف گوش مي ( » فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه « 
  )كنند و بعد هر چه را درست تر يافتند تاييد مي كنند و دنبالش را مي گيرند 

اينهايند آدم هايي كه خـدا بـه راهـشان          (  » اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم اولوالاباب       « 
  . )آورده و اينهايند كه شعور دارند

نه تنها بي دين و بيگانه با دين شما،         . من آمده ام به نمايندگي اين طبقه تحصيل كرده بي دين            
كه به هر مكتبي، به هر شعاري و به هر . بلكه بيزار از دين و عقده دار نسبت به مذهب و فراري

  !يگري متوسل مي شود و پناه مي برد از ترس مذهب شما فلسفه د
به نمايندگي از اين ها به شما كه مسئول مذهب و ايمان خودتان و زمـان خودتـان، خـانواده                    

براي جه طبقه من و گروه من از شما بيـزار شـده، از              : خودتان و جامعه خودتان هستيد بگويم     
  !!مي توانيد با هم يك كلمه سخن بگوييدشما بيگانه شده و شما با او بيگانه هستيد و ن

به مادرها بگويم كه براي چه دختر شما نمي تواند با شما حرف بزند و شما هم نمي توانيد بـا             
  .دخترتان حرف بزنيد 

. . .  
دلايل و علل فكري و     « و به پدرها بگويم كه فرزند شما نه به عنوان يك فساد اخلاقي بلكه با                

  .كرده و با شما بيگانه شده است از شما فرار » اعتقادي 
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و هم چنين بر سر شما به عنوان معتقدان امروز به اسلام و تشيع و به عنوان كساني كه در عصر 
لامذهبي و بي ايماني در جهان، ايمانتان را نگه داشته ايد و مدعي حفـظ اعتقـاد و عمـل بـه                      

دين دار بودن داريد و به تصريح دينتان هستيد، بنابراين مسئوليت شيعه بودن و مسلمان بودن و 
  :قرآن هم در راه نجات خود و هم خاندان و هم فرزندانتان بايد بكوشيد، فرياد زنم كه 

  ! )خودتان را و اهلتان را از آتش نگاه داريد( » قوا انفسكم و اهليكم نارا « 
بـه  )  آن هـا  به عنوان نماينده( من آمده ام اتهامات گروهي را كه پسر شما و دختر شما است              

  . خود شما بگويم 
براي اينكه من نه با آن ها هم فكر هستم كه به نفع آن ها و                .  و اين نمايندگي را از من بپذيريد      

طبق عقايد آن ها صحبت كنم، و نه هم در گروه شما و در اين طبقه شما وابستگي دارم تا بـه                      
  .مصلحت شما و اوضاع احوال اينجا صحبت بكنم
. . .  

  !من ، اي مادر من اي پدر 
دين تو ، مذهب تو و همه اعمالي كه به نام دين و مذهب انجام مي دهي و همه عقايدي كه به         

  ! نام دين و مذهب داري ، همه اش بيهوده و زيان آور است 
دين تو عبارت است از يك نيرويي كه ترا از دنيا و از پيش از مرگ غافل مي كند و همه                      . . . 

ترس و كوشش و مسئوليت و تلاش ترا متوجه مرگ و بعـد از مـرگ مـي               دلهره و وسواس و     
پـيش  « به  » تحصيل كرده امروز    « ،  » روشنفكر امروز   « ،  » جوان امروز   « كند، و من به عنوان      

. كار دارم و دين تو هيچ سخني درباره پيش از مرگ به من نگفته ، به تو هم تگفتـه                  » از مرگ   
  .تو هم نمي داني 

 اين عقايد و اعمال ديني من به اين درد مي خورد كه جواب نكير و منكر را بدهم تو مي گويي
و وقتي كه سرم را در گور ، بر خشت و خاك لحد گذاشتم ، در آنجا فوائدش روشن مي شود 

. . .  
كه ما در ذلت و فقر و نيازمندي جان مي دهيم ( مي گويم راست است ، اما براي پيش از مرگ 

تو در آتش مي سوزي و مردم تو و هم نژادهاي تو و مردم جهان ! رد؟ هيچ چيزدين تو چه دا) 
و بعد شب هـا و  ! و و نوع انسان در آتشِ زندگي مي سوزند و تو احساس گرما هم نمي كني        

! و من ! روزها تمام گريه و اضطراب تو از تصور زبانه آتش قيامت و عذاب پس از مرگ است 
ل شده و من و تو و همـه در آن مـي سـوزيم ، كـار دارم و در     آتشي كه اكنون بر بشريت ناز  

  جستجوي آنم كه چه عاملي و چه آبي اين زبانه را اطفا مي كند ؟
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. . .  
اين دين فقط تو را بايد نجات دهد ، من دنبال ديني و ايماني مي گردم كه بـشريت را نجـات        

را قرباني » من «  بكوشد و ديني كه براي نجات جامعه. بدهد و حتي خود من هم فدايش بشوم
  .كند» ما « 

. . .  
  بابا ، مامان

خدايي كه تو و كساني كه  مثل تـو مـي انديـشند و مـي سـازند ،          . من با تو خيلي فرق دارم     
خدايي است كه مسئوليت هاي تو را ، اراده تو را ، و همه وظيفه هاي انساني تو را در اين دنيا 

و تو با چاپلوسي و نذر و نياز به آن خدا ، خودت        . مي كند و در جامعه و در برابر مردم تكفل         
درست مثل زندگي اجتماعيت است كـه هـر   ! را از عواقب هر جرمي و جنايتي معاف مي بيني         
يك قانون مالياتي وضع مي شود ، يـك حكـم           . وقت كارت گير مي كند ، حقه بازي مي كني         

ي بيني، آنرا مـي پـزي ، تملـق مـي            قضايي و حقوقي از دادگستري برايت مي آيد ، اين را م           
  ! گويي، تلفن مي كني، رشوه مي دهي ، پول و پارتي فراهم مي كني، واسطه مي تراشي 

   . . .  !» در دينت هم همين كارها را مي كني « 
هيچ قانوني ترا از پليدي و جنايت و حق كشي و مال مردم خوري و خيانت و قانون شكني باز 

توسل و شفاعت و جلب محبت و نظر يكي از مقربان و حاشيه نـشينان               هم چنين با    . نمي دارد 
ترا در دنيا از خطا و گناهي كه خودت هم به آن معتقدي و مي داني                ! سلطان كائنات دينت هم   

  ! كه دينت هم ترا از آن ها بر حذر مي كند ، باز نمي دارد 
  باري پدر ، مادر 

 و من نمي خواهم كـه در ايـن دنيـا زنـداني     اين مسير ديني است كه تو به من نشان مي دهي      
من كفري را كه مـي      . باشم» سرافراز  « و  » عزيز  « ،  » آزاد  « مي خواهم   . بدبخت و اسير باشم   

گويي در اين دنيا آزادي و عزت و سعادت و بهشت مي دهد ، بر دين تو كه زنداني و اسارت          
  .جيه دادم و فقر و رنج را موجب مي شود ، و حتي توصيه مي كند ، تر

  !تو هي فحش بده ، نق بزن ، نفرين كن 
. . .  

  انصاف بده پدر ، مادر 
  ! است » جهان بيني شكمي « جهان بيني تو يك 
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بشريت و اخلاق و اراده و مسئوليت و خير و شر و كار و فكـر و سرنوشـت و سرگذشـت و                       
ا بـه شـكم هامـان       همه اين ه  ! » كشك  « همه يعني   . . . جهاد و جنايت و خدمت و خيانت و         

  . مربوط است
تعجب مي كنم چرا از شهامت علي ستايش مي كني ؟ چرا بر شهادت حسين مي گريي ؟ چرا                   

مي بينـي ايـن     !! العياذباالله  . . . از قساوت شمر خشمگيني ؟ اصلا قاتل حسين شمر است ؟ يا             
شـمر مـي   فقـط بـه درد   ! دين تو سر از كجا در مي آورد؟ هم به ضرر خلق است و هم خدا                

  ! خورد 
شدم و معتقد شدم كـه      » اگزيستانسياليست« تو را رها كردم و      » ايمان شكمي « اين بود پدر كه   

حتي كسي كـه  « :به آن سارتري معتقدم كه مي گويد . من مي توانم سرنوشت خودم را بسازم        
  ! » از مادرش فلج به دنيا مي آيد ، اگر قهرمان ورزش نشود خودش مسئول است 

مادي و لامذهب   » سارتر  « اين طرز فكر    !   كجا اراده و آزادي انسان را نشان مي دهد؟         ببين تا 
  ! است و آن بينش توي معنوي و مذهبي 

  !» نه « دينِ 
  !» نه « دينِ 

  ! به من دادي پدر ، مادر » نه « تو دينِ 
 زنـدگي و    من دختر تو بودم ، راه هايي كه به من نشان دادي ، پيشنهادهايي كه داشتي ، شكل                 

نرو ، نكن ، نبين ، نگو ، نفهم ، احـساس  : ارزش هاي اخلاقي كه به من ارائه كردي اين است         
« من بـه دنبـال ديـن    ! شد؟» نه  « اين كه همه اش     . . . ! نكن ، ننويس ، نخوان ، نه ، نه ، نه ،             

بـه  ! كنـي  هستم كه به من نشان بدهد كه چه بكن ، چه بخوان ، چه بفهم ، و چه بايد ب              » آري  
و از تـو    ! » آري  « در آن بيشتر است از      » نه  « واي به حال ديني كه      : قول يكي از نويسندگان     

  ! نشنيدم » آري « من يك 
  . . . !پدر ، مادر، بزرگ تر 

  قرآني كه تو به آن معتقدي به چه كار ما مي آيد ؟ ! » نخواندن « كتابي براي 
از ايـن جهـت مـنِ       ! م نمي داني تويش چيست      من نمي دانم در آن چه هست و تو خودت ه          
چون كتابي كه بـه     ( منتهي من به آن كار ندارم       . كافر و تويِ مومن هر دومان هم درس هستيم        
اما تو مرتب مي چسبانيش به چـشمت و سـينه           ! ) درد خواندن نخورد به چه درد مي خورد ؟        

الش مريضت ، تا آنجا كه مـن        ات ، به پهلويت ، به قنداق بچه ات و به بازوي داداشت و به ب               
وقتي كه از خانه ات بيـرون مـي         : ديده ام ،  اين كتاب براي تو مصرفش هميشه اين بوده كه              
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من يك قفل فنـي و محكـم مـي      ! آيي ، چند جمله از آن را به قفل در خانه ات پف مي كني                
 براي سـلامت و     تو! خرم كه اصلا احتياج به پف نداشته باشد ، با تكنيك بسته شود نه با پف                 

مصونيت جمله هايي از آن را دور خودت پف مي كني ، يا نسخه هايي از آن را به آستر جليقه 
من مي روم واكسن مي زنم و از دكتر         ! ات مي دوزي يا به گردن خودت يا گاوت مي آويزان            

  ! نيازي ندارم » قرآن تو « متخصص نسخه دوا مي گيرم ، بنابراين به 
« و  » قضاوت  « و  » عمل  « ،  » تصميم  « و  » انتخاب  « مي كني و به جاي      » اره  استخ« تو با آن    
، با كتـاب يـك      ) كه كار انسان و ارزش امتياز انسان است         . . . ( و  » انديشيدن  « و  » فهميدن  

با اينكه بـه    ) فرزند تو   ( من  . نوع شير يا خط بازي مي كني و لاتاري و بخت آزمايي مي كني             
»  كتاب  «  ، حاضر نيستم به قرآن تا اين حد اهانت كنم، به هر حال اين يك                 وحي عقيده ندارم  

من به كمك علم و پرورش ذهـن و         . به عقل هم اهانت نمي كنم       . است ، با آن بازي نمي كنم      
آگاهي و شعور و تحقيق و مشورت و مراجعه به افراد مطلع و متخصص، عقلم را به كـار مـي      

است ، » كتاب هدايت « اگر هم روزي هم معتقد شدم كه قرآن تو . اندازم ، منطقي مي انديشم 
تا با انديشيدن و فهميدن نوشته هاي آن ، راه خوب و بد و متوسط را پيدا             » مي خوانم   « آن را   

چشم هايم را باز مي كنم و متنش را مي گشايم و به دنبـال مطلبـي مـي          ! كنم ، نه با استخاره      
 ، نه اينكه چشم هايم را ببندم و شانسي و تصادفي لايش را باز گردم تا ببينم كه چه گفته است

كنم و جمله يا كلمه اول بالاي صفحه راست را تماشا كنم كه چه نوشته است ؟ و بعد طبق آن 
  ! در كار خودم تصميم بگيرم و درباره مسئله اي يا شخصي قضاوت كنم 

م چنين بازي هايي كند اوقاتم تلخ ، اگر كسي با جزوه درسي ا» من يك دانشجويم « پدر جان   
  ! مي شود 

ولو نويسنده اش به قول تو خـود خـدا          ( پس اگر من كتابي را كه به درد خواندن نمي خورد            
اوقاتـت  . رها كردم و به جاي آن كتاب هايي را گرفتم كه به درد خواندن مي خـورد                  ) باشد  

  !تلخ نشود 
. . .  

  ! پدر ، مادر 
كـه صـبح و   . . . راري است بدون هيچ اثر اخلاقي و صلاح عملي   نماز تو يك نوع ورزش تك     

ظهر و شب انجام مي دهي اما نه معاني الفاظ و اركانش را مي داني ، نه فلسفه حقيقي و هدف         
تمامي نتيجه كار تو و آثار نماز تو اين است كه پشت تـو قـوز در                 . . . اساسيش را مي فهمي     



 ٦

 من بي نماز با تو نمازگزار فقط اين است كه من ايـن              آورد و پيشاني صافت پينه بست و فرق       
  !دو علامت تقوا را ندارم 

  !بياييم واقعاً با هم بررسي كنيم و ببينيم كداميك برده ايم و كداميك باخته ايم ؟
تصورش را بكـن كـسي بـا مخـاطبي          . نماز خواندن با خدا سخن گفتن است        : تو مي گويي    

نفهمد كه دارد چه مي گويد؟ فقط تمام كوشش اش اين         مشغول حرف زدن باشد ، اما خودش        
اگـر  ! باشد كه با دقت و وسواس مضحكي الفاظ و حروف را از مخارج اصليش صـادر كنـد      

تلفظ كند ، حرف زدنش غلط مي شود اما اگر اصلاً نفهميد » س « را » ص « هنگام حرف زدن 
  !» شود غلط نمي « چه حرف هايي ميزند و به مخاطبش چه مي گويد ، 

من در تمام تاريخ بشر شماها را ديده ام كه با التماس و اصـرار و اخـلاص داريـد از كـسي                       
چيزي يا چيزهايي طلب مي كنيد اما نمي دانيد آنچه مي خواهيد چيست ؟ اگـر كـسي روزي                   
پنج بار و هر بار چند بار با مقدمات و تشريفات دقيق و حساس چيش شما بيايد و بـا حـالتي        

و عاجزانه و اصرار و زاري چيزي را از شما بخواهد و ببينيد كه با وسـواس عجيبـي    ملتمسانه  
خواهش هميشگي خود را تلفظ مي كند اما خودش نمي فهمد كه چه درخواستي از شما دارد                 
، چه حالتي به شما دست مي دهد ؟ شما به او چه مي دهيد ؟ و وقتي متوجه شديد كـه ايـن                        

 به عنوان وظيفه يا از ترس هم انجام مي دهد ديگـر چـه مـي       كار برايش يك عادت شده و يا      
  !!كنيد ؟ و چه بايد بكنيد ؟ گوشتان را پنبه نمي كنيد ؟

. . .  
! » مومن بنـده    « مي گويند و اين است      » تقوي  « و  » عفت  « آنچه  ! » بنده مومن   « و اين است    

  .معني مي كنند » زهد « و » بي نظري « آنچه 
كه مي بيند ( وم و در برابر چشم هاي تيز خصم و پوزه دريده غرب غارتگر مرادر اين دنياي س

  به چه مي خواني ؟ ) و مي بلعد 
  ! كجايي پدر مومن من ، مادر مقدس من 

در خيالتان خداي آسمان را نمـاز  ! واي بر شما نمازگزاراني كه كه سخت غافليد و از نماز نيز    
بت هايي را كه ديگر مجـسمه هـاي         ! دان زمين را    خداون: مي بريد و در عمل ، بت هاي قرن          

  . ساده و گنگ و عاجز عصر ابراهيم و سرزمين محمد نيستند
. . .  

  اما حج ؟
  !پدر ، مادر 
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 به مگه آمديـد،  707ديدم كه با يك جت بوئينگ     ! ديدم چه مي كنيد     .  با شما به حج آمده ام       
. د ، با چندين اسم بزرگ پشت جلدش وارد فرودگاه شديد، بعد آن كاتولوگ حج را در آوردي

مي بينم كه به عنوان اولين كاري كـه حـاجي           . از رويش اعمال و احكام حج را مي خوانديد          
وقتي كه وارد مي شوي و از شتر مي خواهي پياده شوي ، اول پاي               « : بايد انجام بدهد نوشته     
  .رش خواندم داستان تو و مناسكت را و حجت را تا آخ! » راست را زمين بگذار 

) رو در روي مسلمان هاي ديگـر        ( ديدم رفتي به مدينه ، آنجا شروع كردي         . اما دنبالت آمدم    
فقط توي اين ! به زيارتنامه خواندن براي كساني كه مي پرستي ، اما اصلاً نمي داني كي هستند 

ماني كردي زيارتنامه فحش و لعن بود كه با صداي بلند نثار معتقدات و احساسات اكثريت مسل
  ! كه آن ها هم مثل تو به زيارت پيغمبر آمده بودند 
. . .  

در مكه اين همه وسواس داشتي براي اينكه در موقع طواف ، نوك شانه چپت بـا خانـه كعبـه        
دقيقاً محاذي باشد، اگر يك ميليمتر انحراف پيدا كند باطل مي شود، حتي بـسياري از مردهـا                  

رف خانه راست نگه مي دارند كه منحرف نشود و گويي حـج             شانه زنشان را مي گيرند و به ط       
يك عمل الكترونيكي و ماشيني پيچيده اي است كه همه هوش و حواس بايد متوجـه مـسائل                  

در صـورتي  ! تكنيكي و فني كار باشد و اگر يك كمي در فرم كار غفلت شود منفجر مي شود   
ر وارد مـسجدالحرام شـد و سـواره         كه باز مي شنوم كه خودتان مي گوييد پيغمبر سوار بر شت           

  ! طواف كرد 
هميشه و همه جا تمام هوش و حواست سر همين فرماليته هاي تكنولوژيك بود ، هزار تا سوال 

  .» چرا؟ « يكبار نپرسيدي » چه جور؟ « : كردي كه 
. . .  

مي رفتم ، يكي از همسفرهاي من كه طبيبي دانشمند و هنر شناس و حساس » سعي « در همين 
براي اولين بار احساس كرده ام كه چقدر در اين حـج عمـق وجـود دارد ، و                   « بود مي گفت    

اسلام اين همه داراي انديشه و معني است و هرگز فكر نمي كردم مـذهب ايـن همـه فكـر و                      
و به شدت تحت تاثير اين همـه معنويـت و ايـن همـه               » فلسفه و عمق و فرهنگ داشته باشد        

 اين همه عمق تاثير و وزن مسئوليتي كه حج بر سرشت و زندگي           احساس و اين همه انديشه و     
آدم آگاه مي گذارد ، قرار گرفته بود و از اين رو بر روي هر نكته اي تامل بسيار مي كرد و از                       

  .هر عملي مي پرسيد و همه چيز را سرشار از معني و عمق و شعور مي يافت 
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ها   از همان، رايتاب، كو چون دقيق بودانديشه و احساس بود      مي كرد و غرقينزديك من سع
 مربوط ي گشوده بود و آن چه را به سع،مناسك و دعا و زيارتنامه و غيره     است ازيكه مخلوط

فلاني اينجا يك چيزي نوشته نمي فهمم يعنـي  : پرسيد از من يناگهان با شگفت. مي خواند    بود
 پلـه چهـارم صـفا اگـر     يوسعي چهـارم ر     در « نوشته است: چه نوشته؟ گفت: پرسيدمچه؟ 
يـك جـوان روشـنفكر    كـه   خجالت كـشيدم  »! يشو     پولدار ميي اين ورد را بخواني،بايست

 ي سـرمايه هـا  « و  » روحي هايزيباي«  و »ي انسان    يارزش ها« ي دانشمند و حساس كه معن
  اين همـه يويژه حج به تازگه فهمد و اسلام و ب عشق را مي     و هنر و ايمان و »شعور و دانش

 ي بيها  كه نياز پول پرستي با چنين چيزهاي، علمي پيدا كردهيآبرو     و عمق ويبرايش زيباي
حرفها      اين،نه دكتر: براي توجيه گفتم.  كند برخورد كنديو عاجز را برآورده م    عرضه بدبخت

پشت جلد . اند     كنند نوشتهيها را نزديك حج تاليف م ها كه اين كتاب را همين كتاب فروش
 يكه راه افتادم و به سع! اين بود     كه دادمي تنها جواب.پشتم لرزيد. م داد و نام مولف رارا نشان

  ! عتي با چه سر.... ام ادامه دادم 
ايـن      ياما آنجا جـا !  راه پولدار شدن هم همين است،اين دستور درست هم هست: گويم    مي

ابـراهيم و      كـار  كه هيجـان زده  ي شود و روحي كه در آن عشق ذوب مياست كه يك انسان
پيغمبر و انديشه خدا و انسان      هاجر تنها و مطرود و افروخته از خاطرهي اسماعيل و سعيقربان

  ! پيدا كند كه پولدار شود؟ييك راه    و قيامت است به فكر اين بيفتد كه در اينجا
؟ ديگـر هـيچ     ي گيـر  يخودت واقعا از هيچكس پول نم      ،    عالم ، آقا نويسنده اين كتاب    يتو ا 
 همان پله چهـارم كـوه صـفا مـي     ي يكبار رو ي؟ فقط سال  يكني  دار شدن نم    براي پول  يكار
 مـسلم   ي؟ و اگـر دار    يچرا خودت پول ندار   !  و پولدار مي شوي؟    يخوان  و اين را مي    يايست

صفا     ؟ تپهيپله چهارم چ! اصلا عالم عزيز. يپله چهارم كوه صفا بدست نياورده ا    است كه از
؟ بـراي   !كجاسـت   حواست ، و است  يريدور مدرن سبك ايتالياي    جايش يك ك   .هم ديگر نيست  

  كتـاب  ياز رو !  ؟ يا  را نديده  ي و خودت حج امريكاي    ي حج مي نويس   يمردم بدبخت راهنما  
 ي ديگر سوار نميموتوره را حاج     چهاري؟ امروز هواپيماهاي مي كني عصر بوق رونويسيها

 و پلـه چهـارم      ي از شتر حرف مي زن     تو هنوز   كهنه شده و از خط مكه افتاده و        يشود كه خيل  
 مثلا فلان ورد را اگر در زير ناودان ي نويسيآخر تو كه م ...و    كوه صفا و بازار عطرفروش ها

    كند و فلان سوره فلان دعا ترا پولدار مي!  دشمنت ناگهان سوسك ميشوديبخوان     كعبهيطلا

 خوانند ي م،دين     خيال دستور به،دستور توه  افراد بد، دهيقرآن درد و مرض بيمارت را شفا م
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 ـ  يو دعا و قرآن را ب      كعبه  عقيده شان برميگردد و اصل     ، از اصل دين   ،نندي ب يو اثر نم    ي اثـر م
  .پندارند

. . .  
  مادر، پدري ، آر

    را وادارو را و امثال تو  ت،دانم كه ديني م.  آيدي دانم كه پول بدست نميطريق م    من از اين

 كه پيغمبر ،بشماريد    تحقير كنيد و ستايشگر فقر باشيد و آنرا فخر و پول را يميكند كه يا زندگ
دار شدن و سعادت و برخـورداري      و يا شما را دعوت ميكند كه براي پول! يالفقر فخر: گفته
 از يآنرا بـا عجـز و التمـاس و گريـه و زار         ورد بخوانيد و ياي و خير و بركت اقتصاديماد

 ـ     من مييول! انيدبخو    ضريح امام ها و امامزاده هاتان را و و بينم كه در همـان حـال ثـروت ت
 گويم؟ اصلا يچه م...  ! برنديرا مو  تي اسلاميرا و همه دنياو جامعه ت    را وو ذخائر و منابع ت

   كه چه خبر است؟يبه خودت بند است كه خبر هم ندار     سرتيقدره ب
 ياست كه پولاين امعه ام دانم كه راه پولدار شدن خودم و ج مي)  مذهبم    يكه يك ب(اما من 

    م، عل «نگه داريم و ثروت خودمان را از دست دشمن بگيريم و براي پولدار شدن    را كه داريم
 يخوانهـا      كـه شـما دعـا   ي بيني نم. لازم است»ي  تجهيز انديشه و شعور و كار منطق،تكنيك

   زمين؟يتهاهمه نعم     پيشرفته و صاحب، كافري نمازهايمومن فقير و عقب مانده ايد و آن ب
. . .  

  ! مادر،پدر
 يخـودش را فـدا    « :  كه ي گفت ي بود؟ و براي چه كشته شد؟ م       ي پرسيدم كه امام حسين ك     يم

  ». امت كرد
   چه؟ي يعن » امت كردي فدا «: پرسيدميم

جا به كشتن داد تا در روز قيامت از امت جـدش              اينكه خودش را آن    ييعن: ي داد يح م ضتوي
  ! . . .  شفاعت بكند

را   همه چيز و همه كسش، خانوادهاش را، زندگيش را،ين امام حسين هم كه خودش راا    پس
! من و تو نبود؟   ي   زندگ يبرا،  به دم شمشير ستم و زور و جنايت داد و شهادت را انتخاب كرد             

و ! نظام جور خلاص بشوند نبود؟ كه پيروانش از زير بار ظلم و ستم و بيعت دروغ و          اين يبرا
جا گناه بكنيم و      اين بود كه ما اين     يبرا! نبود؟  حق ي مردم و بسط و احيا     ي آزاد يخلاصه برا 

 ـ  ! عوض روز قيامت از ما شفاعت كند؟   بعد بر او گريه بكنيم و در        ـه پـس در دنيـا ب ي درد نم
  !خورد؟
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  تمـامش  . دين به درد دنيـا نخـورد       يه هيچ جا   ك ها اين بود   مثل اينكه تمام كوشش   ! ا باب يآر
 براي  يخواب و چه قرص  !  براي دنيا داران     يته باشد و اين چه موفقيت      داش ي اخرو يها مصرف

   !دردمندان و دنيازدگان
 و  يهستم كه در اين دنيا مرا نجات بدهد و در ايـن زنـدگ              ي به دنبال قهرمان    !  پدر  مادر   ،من

 من و سرنوشت من چـه نتيجـه   يبرا . ام از من شفاعت بكنديفعل يسرنوشت محكوم و جهنم   
  تو؟    يكربلاداشت اين 

 ـ   ي كه تازه در قم تاليف يافته و گفتن        ي را نشان داد   يتو به من كتاب     و مهـم را     يمطالـب اساس
 يكتاب. من خواندم.اين جا نوشته !  كه خودش و اخويش متخصص انقلاب كربلايند       ينويسنده ا 

  ! »دفاع از حسين شهيد « اسمش هم!  بزرگ و با حجم زياد و قطر زياديبا نام
 ـيايـن قيـام حـسين     : نوشته بـود  در اين كتاب          !هـا   همـه انـسان  ي ارزش داشـته بـرا  ي خيل

  ي مادي نتيجه ها_2 ي معنوي نتيجه ها_1:نتيجه دو نوع است
تهيـه   ياگر يك عده محقق جمع بـشوند و فهرسـت         :  بزرگترينش اين است كه    ي،نتايج معنو  اما

روز قيامـت همـه     ر   د  كه به علت گريه بر امـام حـسين         يها و مردهاي    زن يكنند از اسم تمام   
 ـ   ليون ها يماز   شمارش   ،گناهانشان بخشيده شده و به بهشت رفته اند        ايـن  .  كنـد ينفر تجاوز م

  !! انقلابينتيجه معنو
جالبتر است و لابد همه اقتصاد دانان و سرمايه دارن غـرب تعجـب              م  اما آثار ماديش از اين ه     

  ! قيام امام حسينياين همه نتايج اقتصادز  كنند ايم
 خورد و در ي مي اجتماعي است و به كار زندگيديگه جهان  خود گفتم قطعا اين قسمتشپيش

نقش      جامعه شيعهي و استخراج منابع توليدي و رفاه ماديمد ملآبردن سطح در  بالا،توليد كالا
ه جامعـه  لاز سلس     دهد و شيعيان راي نجات مي دارد و پيروان خويش را از فقر اقتصاديمهم
  ! سازدي سوم خارج مي و دنيا عقب ماندهيها

 كه هـر سـاله از سـبزوار و دهـات        ياين همه زائر  « :  دهد يخود را توضيح م    نويسنده كشف 
از   همـه ، روند كـربلا ي و محمدآباد و ساير نقاط م      يگناباد و يزد و كاشان و كردكو       قزوين و 

 از پول .ندفروشي جا م  برند و آن ي هم با خودشان م    يولايت خودشان يك مقدار اجناس محل     
 در اثـر  .ولايت خودشـان      گردند بهي خرند و بر مي سوغات من يك مقدار اجناس از كربلاآ

 ـي  همين صادرات و واردات و نقل و انتقالات اقتصاد          و  ي يـك جريـان مـستمر مـاد        ي،دائم
 ـ  يدهات و شهرستان هاو  به وجود آمده بين كربلا يمبادلات اقتصاد   ي ايران كـه در جهـان ب

  !سابقه است
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. . .  
عـشق و       كه درباره بزرگترين حادثه و عـاليترين مظهـر  ي و مفصليبود آخرين اثر تحقيق    اين

 و ي و فلـسف يتحليل     وي اين شاهكار علميتاريخ و افتخار مذهب تو من خواندم و توقع دار
كتاب تهمـت و دروغ و جعـل و بـد    ز   ا ي و غيره را كه از شهر قم زاييده شده و نيم           ياقتصاد

 دليـل و سـند      يشرمانه و ب  ي   ب يو افتراها   از كمبود همه چيز    ي ناش ي ها يگشاي ده و عق  يزبان
 بخوانم و بـه     ، از اين نوع   ي و انقلاب  يو روده بر علم     ديگر تحقيقات خنده دار    يو نيم ...  است

  !حسين جدي بينديشم؟
 ـ   امثال اين كتابيويگ ي كه م !يشفكر مذهب خو ي نصيحت گو  يو آقا ! مادر !پدر  يهـا انحراف

  يـك  ، علـوم هـستم    يمن يك دانشجو  !  گويند يها م  و حقيقت اسلام اين نيست كه اين       است
خـودم    متخصص و مجتهد نيـستم كـه بـروم         ، ديگرم ياستاد و مترجم و نويسنده در زمينه ها       

جامعه شـناس يـا     ،  طبيبم م، من مهندس  . تحقيق كنم  ي اصل يحقايق و اسرار را از سرچشمه ها      
 ي نويسنده اش لباس رسم    . شماست يمذهب  كتاب ،كتاب و امثال اين    اين   ،اديب يا اقتصاد دانم   

 ي تـو  ، شماست ي وابسته به كانون مذهب    ،دين شماست  ي مبلغ رسم  ، رود ي منبر م  ، دارد يمذهب
 يك نفر هم از . مشهور و روحانيون برجسته چاپ شدهيعلما    كتابش هم چندين دست خط از

    يحالا من كجا بروم تحقيقات تاريخ! بش نكردهكوچكترين انتقادي به او يا كتا    دانشمندان شما
برسم كـه ايـن     پيچيده بكنم و من مهندس يا طبيب يا دانشجو به اين نتيجه        ي و مذهب  يو فلسف 
 بـه   ي و مبلغين رسم   يرسم ي كه علما  ينتيجه ا ! ها با حقيقت اسلام اوليه سازگار نيست       حرف

  ! آن نرسيده اند
. . .    

  ! تمام شد، يآر! شد    تمام
  !  مادر، پدري حق نميدهبه من

 دنبـال علـم وفكـر و    ،كنار بريزم و بروم دنبال كار و زنـدگيم     ها همه را  كه اينيحق نميده
  هنر؟    و ادبيات و فلسفه

 آن شـخص    ، نخوانيـد  ،اسـت   »ضاله«  ي مثل عوام كالانعام تا گفت     ياز من هم هنوز توقع دار     
:  مـن هـم بگـويم      ؛نرويد.نيست  رفتن به اين موسسه جايز     ،مضل است به حرفش گوش ندهيد     

   !بچشم
 عاشورا و انقلاب و روضه و سـينه و مـصيبت و داد       من از اين؛خيالت را راحت كنم !نه پدر

  ! رها كردم،چيزي نفهميدم     تويوبيداد و گريه و كربلا
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در آنجا ! ي و اخلاقيتبليغو  ي به يك مجمع دينيبرد)  كه دختر جوانت بودم(تو مرا !  مادريا
شخصيت و انقلاب حسين در سرنوشت ه  كيو اثر،  كردي صحبت م » شفاعت«اجع بهواعظ ر

 ـ  ي زنياين قسمت ماجرار د« : دفرمو ...يبشريت دارد و به عنوان نمونه عين      ي بـدكاره بيـان م
 او سر از آشپزخانه ي پختند و بعلتي ميبوده و نذر يشود كه در خانه همسايه اش روضه خوان

ها كم سو شده و ديگـران هـم در طبقـه بـالا بـه                 آتش زير اجاق   يند ب يهمسايه درآورده و م   
 ي و آن زن شروع م،مصيبت نامه امام حسين را مي خوانده گوش مي دهند     واعظ كهيحرفها
، مرگ او     اما بعد از.ن از چشمانش اشك مي آيدآ از يدميدن در آتش و بر اثر دود ناش    كند به

ن آ كـه در  يقطره آب    حسين به بهشت رفته وهمان چند بينند كه با شفاعت امام يخوابش را م
  !!» گشته     ي شده باعث شفاعت از ويزمان ناخواسته از ديدگانش جار

 «  و واعظتيمجلس وعظ برد    همان شب كه مرا به آن .كه از مذهب تو گريختم! مادر اين بود
...  !خود لرزيدم  بر   ،ما حكايت كرد   ي را تعليم داد و سرگذشت آن زن بدكاره را برا           »شفاعت
و همچـون   چنـان ادامـه دارد    كه هـم ي گريز.گريختم  از دين تو و واعظ تو،در دل  جا همان
 گريزم و شما هم كه در يو پابند را ريخته باشد و رميده باشد م        كه ناگهان دهنه و افسار     ياسب

 ـ              يلنگان م  تعقيبم لنگان    ناشـيانه  ،د آييد تا به خيال خود مرا دوباره بچنگ آوريـد و رامـم كني
 ـ   كشيد و گاه كه قدم   ي وحشتزا م  ي دهيد و با خشم و هياهو و فريادها        يدشنامم م   يسـست م

خواهيـد افـسار و      ي كشيد و م   ي هنوز به چنگ نيامده شلاق م      ، شويد يكنم و به من نزديك م     
  ...از رم اين است كه نفرت و ب     بر من تحميل كنيد و!دهنه و زين و ساق و بند و بار را يكجا

 .. .  
 گذشت و خشن و متعصب اسـت        يگير و ب    اين همه سخت   فيبينم اين مذهب شما از طر      يم

هـا و   يفداكار ها و  بخشد بلكه به علت آن همه فضيلتيكوچكترين لغزش را نه تنها نم    كه
 شمارد و از    يفاسد م   تمام عمر يك شخص يا يك جمع را باطل و          يهاي   از خودگذشتگ  يحت

خواندن اگر گناهانـت بـه انـدازه كـف           با يك ورد رو به قبله     : كهچنان گشاد باز     طرف ديگر 
 بخشد و ثواب چند تـا شـهيد هـم           ي م !باشد يكهو  ها ها و ستاره آسمان    درياها و ريگ بيابان   

 ـ!  شود كه پيغمبر اين ديـن ي آسان مانچند    و بدست آوردن شفاعت هم! بالاش « :  گويـد يم
همه شفيعان تو خواهيم بـود در روز    ما،ل از منبر پيغمبران قب  بر من و يهرگاه صلوات بفرست  

   ) . ي جيب967مفاتيح ص  (»ت قيام
 ـ نـام تـشيع و  ه ها كه تو به نام دين و ب  ديگر امثال ايني چيزهايو خيل    ها اين ايـن      نـام ه ب

و اين مراسم   مغز خودت هستي و توي دهي و نشان مي بزرگ به ما تبليغ ميكنيها شخصيت
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 ـ      براي انسان،  من و نسل مني براي دهي كه انجام ميو اعمال  يامروزكه به دنبـال عـدالت م
 به دنبال حق انتخاب و سرنوشت ، گرددي ميانسان  و به دنبال مسئوليتيگردد و به دنبال آزاد

 ـي گردد كه در هر انـسان ي ميو به دنبال ايمان     گرددي خودش ميو ساختن زندگ وجـود  ه  ب
  !؟ي كه بگويي چه دار.خودش و جامعه اش را بسازد يتقدير زمين    خودش بتواند، بياوريم

 از تو بريدم و به دنبال ، كه در اين جستجوهاينديچون كسان  هم،نسل امروز    چون من نيز هم
بزرگ و      هنرمندان بزرگ نويسندگان،فيلسوفان بزرگ،  بزرگيها انديشه ها رفتم و مكتب    اين

و فلسفه تـاريخ و      ي و روانشناسيه شناس بر جامعي مبتنيها يها و ايدئولوژ سازندگان مكتب
 من به همان دن ؟ برگردانيبده    منه ها ب  در برابر آني تو چه دار. را پيدا كردميانسان شناس

    ....امكان ندارد!  ثمريب     جهت وي بي و به همان مراسم تقليدي موروثيها سنت

. . .    

  !  صحبت كنمي چه كسي صحبت كنم و به نمايندگي چمداني نم     حالا،خوب
    ها هم عقيده  زيرا كه با آن،ن نسلم كه تا كنون پيامشون را به شما گفتمآ چون ديگر نه نماينده

جامعه مي    اين ي و محافل مذهب   بي مذه يها  و شخصيت  ي قطب مذهب  ي و نه به نمايندگ    ،نيستم
 يندارند و به عنوان يك بلاي     خودشان فبولي به اين جهت كه مرا به نمايندگ؛توتنم حرف بزنم

.  دارم يالا شما فقط قضاوت كنيد چه وضـع       ا ح ام.  كنند ي م يتلق،  كه آمده و خدا رفعش كند     
 معتقدان  ،به هنرمندان و روشنفكران   ،   استاد خودم  ،خودم  همكار ،درس خودم   خواهم به هم   يم

، فلـسفه  ي بـسيار بـزرگ و شـاهكارها       ي خوانندگان ترجمـه هـا     ،مختلف يهاي  به ايدئولوژ 
 و نجـات    يآزاد  كه مسئوليت  يهاي طرفداران عدالت و آن   ي،  زاديخواهآي،دموكراس،  اومانيسم

 ـ و در طبقه من هستند و دين ندارند و دين كنندي بشريت را حس م   يرا عامل انحطاط توده م
 اسـت كـه   ي و مسئوليت انـسان    يعقيده علم  من فقط يك  !! اسلام اين جور نيست   : بگويم دانند

گيرم ونه موقيـت    ي   نه حيثيت م   ، كنم يدين نه ارتزاق م    از الا رابطه ام را با دين حفظ كرده و       
 من به عنوان يك   ي خورد ول  يها صدمه م    ام به همه اين    يعقايد مذهب  بلكه به خاطر  ي؛  اجتماع
 . و مثل تو هم روشـنفكرم .ام معتقد شده ) ي   و اقتصاد  ي و اجتماع  يمصلحت شغل  نه(  حقيقت

ريـشه   دنبال اين هستم كه تبعيض و ظلم را        من هم    ! تو هم معتقدم   يها و شعارها   آن هدف  به
 را  يتـضاد طبقـات     هـستم كـه فقـر را و        ي دنبال مذهب  ؛را تامين بكنيم    انسان يآزاد،  كن بكنيم 
و دنبـال     دهـد  ينجـات و آزاد    ها در همين دنيـا      هستم كه به انسان    ي به دنبال مذهب   ؛براندازد
 همه فـراهم آورد و دنبـال        ياكمال بر   و فرهنگ و   ي هستم كه در همين جهان زندگ      يمسئوليت
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 هـم  يبر پا دارد و براي هم  پيش از مرگ ،جامعه امروز  در    عدالت را  ي هستم كه ترازو   يمذهب
  . ام    هست كه مسلمانم و براي همين هم هست كه شيعه

 ـياينجور  را كه تويمذهب تشيع:  گفتي از دانشجويان من با لحن گوشه دار ييك  ي توجيه م
 ـ       آن  است؟ يا نه به مصلحت     ي و انقلاب  يقواقعا يك مذهب متر   ي،  كن  يرا اين چنـين توجيـه م
  ؟يكن

 است  ي و انسان  ي كشد يك حقيقت عقل    يم آنچه مرا به مذهب و تشيع     ...  ؟يچه مصلحت :  گفتم
 ـ  ي، و متعصب مذهب   ينه به عنوان يك شيعه موروث      من! ي و شخص  ي اجتماع ينه مصلحت  ه  كه ب

 ي مثل تـو و بـا احـساسات انـسان          ي روشنفكر ي،اعو متعهد اجتم   عنوان يك انتلكتوئل مسئول   
 معتقـد شـده ام و از راه تحقيـق      ي، كه تـو دار    ي و ضد طبقات   يارتجاع  ضد ي مترق يوآرزوها

  بـا اديـان گذشـته و   يتـاريخ اسـلام و آشـناي     و با شناخت مكتب اسـلام و      يتاريخ  و يعلم
 ـ  يظر اجتمـاع  از ن ،   رسيده ام كه تشيع    ي به اين واقعيت عين    ، جديد ي ها يايدئولوژ  ي،و سياس

 ـ    مـن .  بوده اسـت    »تاريخ اسلام «  ترين جناح در   ي ترين نهضت و مردم    يمترق  ياز خـودت م
اصـول   ( يمعتقـد      كه بـه آن ي خواهي و مكتب آزاديمكتب مردمي، هر مكتب انقلاب، پرسم
ها و شعارهايش  همه هدف آيا اگر)  اش هر چه هست كار ندارمي و استراتژيكي و علميفلسف
خواهد بكند؟ و همان مذهب تو     يبه اين دو اصل منحصر نيست كه دو كار مي، لاصه كنرا خ

 ، اومانيـسم  ، اگزيستانسياليـسم  ،ديالكتيـك   ماترياليـسم  ،آليسم  ايده ،كلكتيويسم( هر چه هست  
 ـ          )  ووو يانقلاب  متعهد يا ليبراليسم   يدموكراس  خواهـد   يغير از اين است كه اين دو اصـل را م

را  ي و تفرقـه اجتمـاع  ي و ظلم اجتماعي نظام استثمار و تضاد طبقاتي يكبپوشاند؟    جامه عمل
 رهـا   ي و اشراف  دياستبدا  و دوم جامعه را از حاكميت       » و عدالت  ي برابر «تبديل بكند به نظام     
 ـي نظام طبقاتي، يك.سازد     پاك برخورداري و انساني انقلابيكند و از يك رهبر  ي جامعه را م

  . جامعه را     نظام حاكميتي،خواهد تغيير بدهد و يك
 ، عبـادت باشـد    ،باشد  شيعه بايد رياضت   ي اصول مذهب  ي كن ياما تو خيال م   :  گفتم .چرا: گفت

 كه مذهب است و بنيادش دو       يبكن ي توان يباور نم ،   نيست ياينجور! ندبه باشد و نوحه باشد؟    
  :است     تشيع بر آن دو اصل استوارياصل است و تمام

  امامت) 2عدل ) 1
 جامعه خويش   ي؟ و همان نيست كه برا     ي جوي ي ديگر م  يها  نيست كه تو در مكتب     اين همان 

  ؟ي كني بشريت آرزو ميو برا
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 .انداختنـد      خودشي اما چه كنم كه اين دو اصل را از معن،بر همين دو پايه استوار است شيعه
 ـياين دو را ب    كه،اگر فريبكاران !!! ي اسم آن را حفظ كردند و رسمش را نفييعن  ـي معن  ي و ب

 ـ   ياصلا لفظ آن را برم      اين دو را برداشتند    ني اينكه مع  يجاه  ب،  اثر كردند  جـايش  ه   داشتند و ب
 ـ   ، گذاشتند يرياضت و غيره م     مثل تقه و عبادت و     ياصطلاح ديگر   توانـستم امـروز     ي مـن م

 عـدل  ،ها نيست اصول شيعه اين! نه: به توده نيز فرياد بزنم كه خطاب به روشنفكران و خطاب    
مـسخ    آن راي ما اين است كه اين دو لفظ را گذاشتند اما معنياما بدبخت! است    امامتاست و 
 ـ     ي كه نه عدالتش به درد عدالت م       ي طور ،كردند  امـامتش   .امامـت  درده   خورد و نه امامتش ب

هزار سال جهاد و شكنجه      و آنچه پس از   !  »ظلمه«  شود و عدالتش بهره      ينصيب شاه عباس م   
 دسـتگير تـوده     ،سلطنت مغـول    سياه خلافت عرب و    يها راندن قرن  و گذ  يو عشق و پايدار   

  !!» ي محبت مولا عل« در لباس      اين بار؛محروم شيعه شد ظلم خان بود و جور خاقان
 و روح و جهتش را عوض كـرده  ياند و معن  ظاهرش را نگه داشته.اند همه چيز را مسخ كرده 

 . خودشـان تغييـر داده انـد       ي و اقتصاد  ي و سياس  يطبقات اند و در جهت حفظ مصالح و منافع       
 از  ، هستند كه يك فكر و يك عقيده را در خود دارند           ي را كه هركدام ظرف    ياصطلاحات مذهب 

 مغـز  ي و بيو كاش خال ! روح ساخته اندي مغز و ب   ي پوك و پوچ و ب     ،كرده اند  ي خال يمحتو
!  پركردننـد  ي ضد شيع   و ي و ضد اسلام   ي آن از مواد تخدير كننده خراف      ينه به جا  ،  كردند يم

و   انتظار موعود را   ،را  توسل ،وقدر را  قضا،   شفاعت را  ،  حج را ،   نيايش را  ، قرآن را  ،  توحيد را 
 ـ       و ياي خال،اند مبهم  در آوردهيهمه را به صورت الفاظ  يمسخ شده و تخـدير كننـده و حت
  . دهدينشان م  دارد و درست در عكس كهيدرست ضد آنچه معن

، متـرجم ،   دانـشمند  ،روشـنفكر ،  نويـسنده ،  من هم طبقه ،  همكار من ،  اهرمنخو،  و تو برادر من   
 و آرزومند   ي و برادر  يدوستدار عدالت و خواهان رهبر     ، ي مترق ،جامعه گرا ،  آزاديخواه،  هنرمند
 اسلام و تشيع   ، آنچه به نام دين    ي، فهم يآنچه تو ار اين اصطلاحات م     !  بشر ي و رستگار  يرهاي

 ـي همان اوراد و الفاظ و مفاهيم تخدير       ي بين يو م  ي شناس يم   همـان . رايـج اسـت  ي و تحريف
  مادرت ، غر دشمن و جهل دوست از اين مكتب در ذهن پدرت           يها  است كه دست   يتصوير

امامت و عدالت   خدا و معاد و،تشيع اين نيست، اسلام اين نيست.  نقش كرده اند » محيطت« و
  .ي كني ميو نف    ي گوييست كه تو م و آن نيي بينيو حج ووووو آن نيست كه تو م

  ! حق نيستيكني  مي اما سخن من اين است كه آنچه را نفي، كني كه نفيتو حق دار
  !ها و آقايان خانم
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بيزار شـده      ي منطقي تحصيل كرده مترق، خواهر روشنفكرم،خواهم به اين برادر روشنفكرم يم
  : از مذهب بگويم

 ياز مسئوليت شخص، بشريت را تخدير كند    ت كه اسي واضع ديني را كه تو مي گوييخداوند
  . اسلام نيستي خدا،نذر كنند و به او تملق بگويند    ها را وادار كند كه باز بدارد و انسان
     كه عقيـده داشـته  يتنها به اين معن؛  نيستي ايده آليستينظريه ماوراالطبيع توحيد نه تنها يك

 يجهان بين    توحيد در عين حال يك. يست ن، » است و بيشتر نيستي يكيخدا در هست « باشيم
  « ويوحـدت هـست   ي زير بنـا . است»ي  بشر« و  »ي  اجتماع«  و   »ي   تاريخ  « يك بينش  ،است

 ـ  وي و فكري كننده شرك قوم ي نف . است »ي   و طبقات  يوحدت نژاد  !  اسـت ي و انـسان يگروه
 »ي  اراده انسان«، » مسئوليت« ،  » جهاد«  ، » آهن«  ، » علم« ،   »عزت« ار د اسلام دوستيخدا
 انـسان امانتـدار او   . اسـت  »طبيعت     بريتسلط انسان «  و »تمدن«  و  » ثروت « و»ي آزاد« و 

     ! است »تگان اوشمسجود همه فر «  و » جانشين او در زمين«، »  روح او « حامل.است
. . .  

 ـ    ي دين . دين توجيه فقر نيست    ، كه من به آن معتقدم     يخدا و دين   آن همـسايه   ر را  است كـه فق
 ـ      و يابوذر بزرگترين تربيت شده عل    .  شمارد يديوار به ديوار كفر م      يپيغمبر اسلام است كه م

  . » رودياز در ديگر بيرون م  دين، شودي فقر از يك در وارد خانه مي وقت «:گويد
 ،كه با شعارش نه عليه نظام كفر!  تشيع ابوذر.است اسلام ابوذر...  اسلام من :  خواهم بگويم  يم

 ـ    ي عليه او قيام م    ، جامع و ناشر قرآن    ،اسلام  خلافت ،بلكه نظام عثمان   آن !!  جنگـد  ي كنـد و م
 و از آن فرع ،از اين اصل    هم نه عبادت و نه تفسير خاص از اين كلام و شعارش    تشيع است و

 از راه استثمار ي زر اندوز، گنج نهادني،دار  سرمايهي يعن؛ و كاپيتاليسم است»زنك « عليه،است
  :اين شعار تشيع ابوذر است .ردمم
بالباطل و يصدون عـن  س ار و الرهبان لياكلون اموال النايا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحب       « 

 ( » في سبيل االله فبشر هم بعـذاب الـيم         سبيل االله و الذين يكنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها         
  )34توبه 

 و راهبـان و     ي روحـان  ي و روسا  ي دين ي از علما  ييار همانا بس  ،ايد  كسانيكه ايمان آورده   يا(    
كـه بـه كـار      !  مقدس و بيزار از دنيا و اهل آخرت خالص         يها  شخصيت - گير عابدان گوشه 

. دارند    ي خورند و مردم را از راه خدا باز مي اموال مردم را به نا حق م - ندارند    ي كاريكس
 آنـان را   ، كنند يانفاق نم   و در راه خدا     سازند يكسانيكه زر و سيم اندوخته و انباشته و گنج م         

  . ) دردناك مژده بدهيبه عذاب



 ١٧

  ابوذر قـرآن   ي كه عقل عثمان شده بود و برا       ي يهود تازه مسلمان   يملا( الاحبار   عثمان و كعب  
سرمايه داران و بـرده    روحانيون و ملاكين وي اما اين آيه براي،آر:  گفتنديم) !! كرد يتفسير م 

  !استفروشان اديان ديگر 
ند اول آيه مربـوط  چ آيد كه مربوط به ديگران است؟ هر يبر م     آيهياز كجا:  گفتيابوذر م

     آخر آيه عام است و دلالت بر هر كـس ي ولدن اراهبان است كه مسلم اهل كتاب به احبار و

هركه طلا و نقـره را  ،  چه به نام كفر و چه به نام شرك   ، چه به نام اسلام و چه به نام كفر         ،دارد
 ي نجات از گرسنگ   ينجات مردم و برا    ي برا ، است يو ابوذر كه اسلام شناس حقيق     ! نج سازد گ

 كه قـانونش قـرآن      ي در مبارزه با رژيم    ،اشرافيت و نجات از فقر و نجات از تضاد و نجات از          
 جانش را باخت تا نشان دهد و بـه  ،ابزار دست غارت و استثمارو بود و شعارش جهاد و هر د    

 ابزار توجيه فقر و تحكـيم طبقـات         ،بفهماند كه اسلام دين استثمار نيست      كر روشنف يمن و تو  
  .اسلام عثمان چنين است! نيست

. . .  
 و مسخره ي كه تو راست هم گفتيحج: روشنفكرم  برادر،خواهر:  خواهم به اين نسل بگويميم

چـه  . ميعاد هر سال و هر نسل انسان اسـت بـا ابـراهيم   م، حج ابراهي!  است ي حج حاج  ي،كرد
  ميعادي؟ كه چه بكنند؟

 در زندگي ينسل     كه او در جهان آغاز كرد باز با او همه سال پيمان ببندند و هريسر نهضت  بر
  ؟يچه نهضت. با او عهد كند

ها  بت، حالا شرك نيست خواهيد گفت.  شركيتوحيد و نابود  براي اولين بار نهضت استقرار
تـر از    ي وجود دارد و بيـشتر و قـو        ،چرا. ندارد وجود   يحالا ديگر بت   را هم كه او شكست و     

من   پيامبريحت، پيامبران بعد از او. نيستيابراهيم فقط يك شخصيت تاريخ! دارد هميشه وجود
بـراهش برونـد و       است كه هنوز رونـدگان بايـد       يپس راه ابراهيم راه   . ادامه دهنده راه اويند   

امروز بيشتر از زمان او بـر         كرد يم كه او با آن مبارزه       ي است و شرك   ي نهضت زندگ  ،نهضتش
  !يپنهان  اما، كند و بدتر و خشن تريجهان حكومت م

 يكه از زندگ    موظف است  ي هر انسان  ، هر سال و هر نسل     . است ي حج يك نمايش عظيم بشر    
پوش شود و وارد صحنه پر     كفن...   خود ببردي و بندها و پيوندها و پيوندهايو نظام اجتماع

داستان پر حركت و پر هيجان ايـن مهـاجر        نقش ابراهيم وي آن هر فرد گردد كه دريشكوه
 بازيگر نقش اول است و چنان مراسم پر يآن هر كس     كه دري صحنه ا.كندي  مييتاريخ را باز
 خاطره عظيم ابراهيم و هاجر و اسماعيل        ،حركات و حالات و اطوارش      با تمام  ي،تكان و انقلاب  
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هاست   است كه قبله انسان    ي حج نقطه ا   يمحور اصل ...  شد بخ يكند و تجسم م    يرا تجديد م  
  آرامگـاه  . خانه هاجر اسـت    ،و آن   فرد ي كانون همه حركات زندگ    ي طواف يعن  يمركز و نقطه 

  .هاجر است
عنوان مناسـك حـج     ه  ابراهيم ب   عملش مانند اعمال   ، كرد يعجبا يك كنيز كه با ابراهيم همگام      

 همه چيـز نـابود شـونده        ي،آر.  شود يم تقليد و تجديد  ها مسلمان    وسيله ميليون ه  همه ساله ب  
 و ، عزيزانش، مقربانش، مصلحانش،همه پيامبرانش  خدا از ميان  . خدا دارد ه  است جز آنچه رو ب    

 خانه مطاف هر سال و     ي كند و مدفن او را پهلو      يگمنام انتخاب م    يك سرباز  ،همه مردم جهان  
 كـه زن را يـك انـسان    ياو برخلاف مذهب است؟ ياو ك.  كندي اعلام ميبشر    هر نسل تاريخ

 را )هـاجر  (  يك زن، اين خدا از ميان همه چهره ها در تاريخ، دانديحقير و مهجور م   پست و 
 كند و مزار او را جز       يم  و او را در جوار اين كعبه دفن        . يك مادر  ،يك اسير ،   كند يانتخاب م 

 دهد كـه بـر      ي فرمان م  ، بزرگش پيامبران يحت،ها   كند و به همه انسان    ي  خانه خودش اعلام م   
 و  ي است و درس و حكمت     ي كه هر عملش رمز    يحج اين است آن  . گرد اين خانه طواف كنند    

  . . . ي  و اصلاحيتهذيب
    و چـه !  كه بعد رفتيم و ديديم كه چه كردند و بعد نتيجه گيـريش چـه بـود   يحج اين است

 بدون قيـد و  ،كردند     هر كارياد بودند كه تمام عمرشان را به آزياكثريت كسان!  رفتنديكسان
كه به نكير و منكر در        اين يرات، ب ها نهيب زده اس     حالا كه مرگ به آن     ،بند و بدون مسئوليت   

 ي همين هم در اواخر عمر مياند آنجا و برا     آمده! بدهندي يك باجي زندگيآخرين لحظه ها
 و آنجا بگوينـد كـه ايـن    !بعد هم كه برميگردند كه بميرند.  نمانده باشد  يروند كه بعدش كار   
   . . . !! بود كه از گردنم انداختميو يك قرض! فرضيه هم انجام شد

 يديـد ... ،   برگشتند يدر و مادر و نسل مومنت رفتند و وقت        پ. ينتيجه حج آن نبود كه تو ديدي      
 ـ    يبا دست بازتر  » يحاج«با كسب تيتر و عنوان        نكرده و  يهيچ فرق   ي، دوباره تملق و چاپلوس
 ـ       ي كه تنها نتيجه گير    يو بعد ديد  ... ي  كثافت كار  خيانت و   يتـوان  ي كه او كرده است و تو م

خانواده ات بـود كـه        تو و  ينتيجه گيريش فقط برا   ! ي اين است كه چمدانش را باز كرد       يببين
 كه از سنت ي سرمايه داران ژاپنيبرا     تريو نتيجه بهتر و بهره كاف.  سوغات آورده بوديمقدار

  !ت شكن كامروا شدندابراهيم خليل ب
. . .  

  !  ؟ درست است اما كدام قرآني گويي كه تو مي قرآني،آر:  خواهم بگويم يم
  جنايت؟  ي بر سر نيزه هايعنوان پرچمه قرآن ب  در دست جهل؟ي متبركيعنوان شه قرآن ب
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 ،از يـك ربـع قـرن       كمتر  را در  ي پراكنده در صحراي   ي كه قبايل وحش   يعنوان كتاب ه  يا قرآن ب  
 ،و در كمتر از يـك قـرن    سازدي عالمگير ميها يين كننده سرنوشت جهان و كوبنده قدرتتع

    آفريند؟ي مي در تمدن بشري نو و انقلابيفرهنگ
 ـ  » مردم« شود و با نام ي آغاز م »خدا«  است كه با نام يكتاب قران « ي كتـاب !  يابـد ي پايـان م
 يايمانان امروز قياس م   ي   پندارند و ب   ي م ي برخلاف آنچه مومنين امروز     -  است اما  »ي  آسمان
عزت و قدرت و پيشرفت و كمال و  ي و آگاهي بيشتر توجهش به طبيعت است و زندگ - كنند

 گرفته شده است و بـيش  ياش از مسائل انسان  است كه نام بيش از هفتاد سورهيكتاب! و جهاد
  !! آن هم حج و نماز!و تنها دو سوره اش از عباداتي  مادي سوره اش از پديده هاياز س

« ،   را بـستند    »لايش« ،   »  جهل دوست   « و به   » حيله دشمن   « كه به  يكتاب را از آن روز     ينا
آن   رواج يافـت و از      » جلـدش  « ، متروك شـد    »متنش«  ي اش مصرف پيدا كرد و وقت       »لايه

و تبـرك و  تقديس  ي برا، ديگر نخواندند -  نام دارد»ي خواندن «  كه-ا هنگام كه اين كتاب ر
از او  را ي و اجتماعيروح  وي فكري كه ديگر درمان دردهاياز وقت. كار رفته  بياسباب كش

 ، رهـايش كردنـد  يچون در بيدار  و،شد...  چون درد كمري امرا جسمي وسيله شفا  ،خواستندن
اكنون در خدمت اموات قـرارش داده  ي، بين ي در خواب گذاشتند و بالاخره اينكه م، سريبالا
 از آن است ، رسديگوش مه  ما بيندايش از قبرستان ها  كنند ويو نثار ارواح گذشتگان ماند 

را از ميان  ها كردند تا آن  كه چه كوششي دانينم! خواهر روشنفكر من  برادر وي دانيكه نم
 » جهـاد «  ي هم در صحنه هـا ، قطع كنند و ندايش رايدور كنند و اثرش را از زندگ زنده ها

 !! » اجتهاد«  يو هم در حوزه هاخاموش كنند 

. . .  
تفسير   بخواهد ي اگر كس  ، در بسم االله نهفته است      »ب«  را كه فقط در نقطه زير        ياسرار: گفتند

باز هفتاد بطـن و       دارد و هر بطن آن » بطن «قرآن هفتاد: گفتند!  دهديكند يك عمر كفاف نم
 ـ؛نبايد نزديكش رفـت     كه كردند ي معنياين درست است اما اين را طور! همينطور  هـر  ي يعن

 فهميد محكوم شود و هر چـه از         يآن چيز  كس قرآن را گشود و خواند و در آن انديشيد و از           
    .... مطرود و مشكوك اعلام شود،آن فهميده

. . .  
 در  » آيد     فرودي بايد در نشيمنگاهش آتش،هركس قرآن را با عقل خويش تفسير كند« : گفتند

 نظر  « هر كس باي يعن؛است »  فسر القرآن برايه فليتبو مقعده من النار من«حاليكه سخن پيغمبر 
 است و ي و منطقي بسيار علميسخن     و اين ... ن را تفسير كندآ خودش قر»ي را« ،  » خودش
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 و عقايـد    يايد ذهنش را از نظريات شخص      ب  حقيقت ياصل تحقيق است كه محقق در جستجو      
 ي را تفسير مي متني كند تا وقت ي خال »ي  داور  پيش  «از ي و به اصطلاح دانشمندان اروپاي     يقلب

 خود بـه  ي قلبي را با راي وتعبيريكه هر كلمه ا  نه اين؛بتواند در يابد  آن را ي حقيق يكند معن 
بينـيم چطـور    يم. طتبيق دهد و با سليقه و عقيده خاص خود آن را توجيه و تاويل نمايد    روز

عمـل كـردن بـه هـر         كردند و چون خواندن و فهميدن و       ي معن  »عقل «  را »ي  را « هوشيارانه
 از !كـه مقعدشـان نـسوزد    ايـن   مردم را از تـرس  ، امكان ندارد   »عقل «  جز با  ي و كتاب  يسخن

تفسير به عقل  « كهي بعد خودشان در حال خواندن و فهميدن و عمل كردن به قرآن ترساندند و 
 تحريف و توجيه و  » خوديرا« سر به قرآن را سرا، بر خلاف همين حديث،   را تحريم كردند   »

ش در تعريف و تمجيـد يـا فحـش و    ه ا كردند كه هم يمعرف يتاويل كردند و به صورت كتاب     
 ، ترسديها م اشخاص پيرامون پيغمبر است و آن هم چون از آن     نسبت به چند نفر ازيبدگوي

   !! شده انديوجه نمها هم مت طوريكه خود آنه ب كنايه و غير مستقيم استو همه اش به گوشه 
با همـه آن      چون فكر كرده بودند، چقدر هوشيارانه دشمنان اسلام خواستند ريشه را قطع كنند

را خاموش كنند و فكرش     كه قرآن را در ميان مردم ببندند و صدايش  اينيها براي زمينه ساز
هست كه  باز خطر اين     ،رواج دهند  را مجهول كنند و متروك سازند و جلدش را و جسمش را           

ندهند و اين كتاب را باز كنند و بخوانند و از ش ها گوي  به اين زمينه سازي روشنفكراني،روز
   ...ن الهام گيرندآ
  !! دوست روشنفكر من كه چه كردند و چه ها نكردند؟ي بينيم

يـافتن و      كه كتاب خواندن و انديشيدن و فهميدن و روشن شدن و راه( قرآن: كردند كهي كار
  » هـدايت «در واقـيعش      مقدس و متبرك كه مصرفيشد يك ش)  عمل كردن بودبرخاستن و
وظيفـه  !  است  » استخاره  «فقط،  » ي   نشان دادن راه حل و مسئوليت انتخاب انسان         «پيروانش و 

 وضو بـدان دسـت نـزدن و         يبوسيدن و ب   پيروانش هم در برابر آن تعظيم و تكريم و تجليل و          
 سر مسافر   يبند قنداق و سفره عقد و خانه نو و رو         ر  ادن و د   آينه نه  ر قاب گذاشتن و كنا    يتو

  !!ووو
 ما اعتدي علـيكم     فمن اغتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل       «اين آيه قرآن  :  گويد يويل دورانت م  

بـر او   ،  تجـاوز كـرده اسـت      گونه كه بر شما     به همان  ، شما نيز  ،شما تجاوز كند  ه  هر كه ب  ...(»
رخ راستت را    نيم،   زدند ينيم رخ چپت سيل     اگر بر   «يه انجيل كه  در مقايسه با آ   )  !تجاوز كنيد 

 اخلاق  « كند كه قرآن يك      ي روشن م   »ردايت را نيز ببخش   ،  پيش آر و اگر عبايت را خواستند      
   ! را » اخلاق زنانه «كند و انجيل    ي را تعليم م »مردانه
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 قرآن را اين چنين      و ي بر يانحطاط جامعه ات رنج م     كه از جمود و   !  روشنفكر حق طلب   يآر
 ـي است كه مسائل را سطحيروشنفكر كس! ي كني ميتلق كه در دست اين مومنين هست      ي نم

 ي مقدس يآن ش ي،   بين ي و م  ي شناس ي كه تو م   ي؟ قرآن يكجا شناخته ا    قرآن را چگونه و    .نگرد
چنان كه ديـروز    آن، ابراز استخاره و تبرك شده است،در دست جهل و فريب    است كه امروز

 ي بـرا ،آوريش     جمع،چنان كه پيش از آن نيز  آن، ابزار تزوير شده بود، بر نيزه زور و ظلم نيز
  ! و تقرب به مومنين شديقاتل ابوذر وجهه تقدس دين

را  آن.  نبايد اين چنين شـناخت -  كه بدان معتقدندي درست مثل عوامييعن - را عوامانه    قران
 نقش آن.  كرديبررس    د و اثر آن را در تاريخچون يك كتاب بايد گشود و خواند و انديشي هم

 صـد و پنجـاه سـال    يو آفريقا     استعمار در آسياي و سياسي و فرهنگيرا در برابر هجوم فكر
  . و عدالت و قدرت استيانديشه و آزاد    اخير تحقيق نمود و آنگاه شناخت و ديد كه كتاب
. . .  

     خواهم بگوييميم

  !برادر! خواهر
 و يروحان     در دست طبقهي وسيله ا؛ نيست »معاش« ي  فلسفه نف،راستينمعاد در اسلام     فلسفه

« ؛ جهان و جامعـه نيـست       و از توجه بهدي ماي اغفال مردم از زندگياندوز برا زورمند و زر
 اساسا دعـوت    . نيست  »دوزخ دنيا  «  جبران ي برا ي اميد واه  ي، در اسلام حقيق    »بهشت آخرت 

 و رفاه انسان در يبه سعادت و لذت و برخوردار،  از مرگ پسي انديشيدن به زندگياسلام برا
 پيش از مرگ اهميت ندهيم يكه به اين دنيا نينديشم و به زندگت  نيسي به اين معن، ديگريدنيا

  وي آخـرت و برخـوردار  ي آبـادان ي، دنيا و محروميـت و ذلـت در زنـدگ   يويران    و به قيمت
 ، اسـلام ، رايـج يمذهب    عاميانه و منحطبينش  درست برعكس .كنيم  قيامت را كسبيرستگار

 ،دانـد ي از هم جدا و با هم متضاد نم  ماديت و معنويت را و دنيا و آخرت را،معاش و معاد را  
 و ي مـاد يها  و كسب ارزش  يتوليد و تكامل و سازندگ     دنيا را تنها جايگاه كار و      بلكه اساسا 

و بدست آوردن ي  خداييها  دنيا وسيله كسب ارزش.كندي م ي معرفي و سعادت اخرويمعنو
 پيش از مرگ اصل است و آخرت ياساسا دنيا اصل است و زندگ.  استي بهشتيهاي شايستگ

 ي و سرنوشت نهاي   ي اله ي سعادت و رستگار   ي، اخرو ي كه زندگ  يبدين معن ؛  فرع بر دنيا است   
    ا الـدني «اصل  . او استي اين جهاني در زندگي نتيجه و معلول سرگذشت آدم،معاد دري آدم

 ـ  «رابطه دنيا و آخرت را در      » مزرعه الاخره   ـ »ي  اسـلام ي جهان بين آخـرت  . دهـد ي  نـشان م
 و انتقاد يفعل    ي هايدرست برعكس بينش منحط مذهب(   دنيا است وي و منطقيمحصول طبيع
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  محصول آخرت«دنيا است كه     ي زندگيبا كار و توليد و آباد) ي فعلي هاي ضد مذهبينا بجا
 ـ؛ انديشنديم )هر دو( متضاد    كه اين دو قطب  آن چنان نه، بدست مي آيد»  مزرعـه  ي با خراب

   !دنيا
 كوتاه و قاطع و روشن اين اصل را چنان بيان كرده است كـه آن        حضرت رسول در يك جمله    

لا  من لا معاش له   « :  بايد طرح كرد   ي و ضد خراف   يمترقيترين شعار سازنده و علم     را به عنوان  
  ! ) نيز نداردي اخروي زندگ، ندارديماد يهر كه زندگ (  »معد له

    ي و ضعف و بدبختي و عقب ماندگيكه تحمل فقر و ذلت و اسارت و بيماري بنابراين كسان
برايشان  استعمار     استثمار و يا،كه استبداد ( ي و سياسي و اجتماعي اقتصاديخود را در زندگ
 و  يزت آخـرت و رسـتگار     ع  و كسب ثروت و    يعامل جبران و پاداش اله     ) فراهم آورده اند  

 «ها را   آن،نام دينه را خورده اند كه بي  فريب دنيا داران،عافيت و ورود به بهشت مي پندارند
قـرآن بـه    !  بر سرنوشت شوم خويش وا داشته انـد        يشكيباي  كرده اند و به تحمل و       »استحمار

 ـ  ر ي استحمار ي اين فريبكار  ، كه هر دو   يروشنفكران ضد مذهب   اينان و نيز به    نـام مـذهب    ه  ا ب
(  » فهو في الاخره اعمي واضـل سـبيلا  ‘ من كان في اعمي« :  دهد كهيكرده اند پاسخ م    يتلق

 در ،ناخودآگاه است  در زمان و جامعه خويش نابينا وي، اين جهاني در زندگ،هر كه در اين جا
  !خرت نيز نابينا و نا آگاه است و گمراه ترآ

. . .  
  : خواهم بگوييميم

  ! دربرا، خواهر
 ي بـرا  ي دعـا وسـيله ا     . نيـست  يانساني  ها ها و ارزش    اصالت يدعا عامل عجز و ذلت و نف      
  »وظيفه«  هرگز جانشين  »دعا« .  نيست، منطقياست و نا معقول و ب بدست آوردن آنچه محال

 ي براي فرار تعهدات   يدعا گريز گاه  .  كند ي فرد يا جامعه را سلب نم      يها مسئوليت  شود و  ينم
لكـه    كـه  يمـاده ا   .جامعه و سرنوشت خويش دارد نيست     ،  مردمي،  در برابر زندگ  كه هر كس    

 غيـر  ياز راه  كه ناشايسته و محكوم رايكلك.  و ننگ و خيانت را بشويد نيستي و پست يزشت
   ...پاداش دهد و رستگار سازد نيستي،  و غير قانونيمنطق
 يافته است    ون در ميان ما رواج كه اكني كتاب دعاهاييتاسف اين است كه روشنفكر از رو    اما
 كه اكنـون  ي گروهيزندگ    و نيز از طرز فكر و شيوه)  !و بازار قرآن را هم كساد كرده است (

مشغوليات روزمره كسب و كار خود فارغ شده      را كه ازيو تمام ساعات(  اهل دعا و توسل اند
 ـ       فقط،   خود اختصاص دهند   »ي  اسلام وظيفه «  بايست آن را به    ياند و م    ي بـه قرائـت دعـا م
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 ـ   كه دركتاب دعا چاپ كرده اند و آن هـم بـدون ايـن             ي  پردازند و آن هم هر دعاي       يكـه معن
 ـ         يرانند بفهمند و چيزهاي   ي  زبان م   را كه بر   يجملات   طلبنـد  ي را كه با اصرار و گريه از خدا م

 ـ ينم  زنند احساس  ي را كه با خدا م     ي است و اصلا مفهوم حرفهاي     يبدانند چه چيزهاي    ) !د كنن
 كند و درسـت     يبدان حمله م    دعا را استنباط كرده و     ي معن ي، انحراف ي از همين نمونه ها    ييعن

 شناخت  يبرا . كند درست نيست   ي م يتلق  اسلام يكه به عنوان دعا    اما اين ،   كند يهم حمله م  
 نـاب  ي و پرورده ها ،حسين و فاطمه و زينب اسلام       و يعل،  بايد ديد پيامبر اسلام     اسلام يدعا
هـا   آيا اين  خواستند؟ي كرده اند و چه ميچگونه دعا م) ووو     ابوذرها و عمارهاييعن( ماسلا
 ي آيا دعـا در زنـدگ  ! موجود؟ي حرفه ا يها  فهميده اند يا اين دعا خوان      يم  دعا را بهتر   يمعن

« مثل اين     و فرار از انجام وظيفه بوده است؟ اينان هم         ي اجتماع ي مسئوليت ها  يعامل نف  اينان
و جلـب     بهـشت  ي كسب ثواب شـهادت و شايـستگ       ي برا ، مقدس مĤب  ي » دعا بازها كتاب  
     كرده اند؟ي م »قرائت «  خدا فقط دعايرضا

. . .  
  :  خواهم بگويميم

  !برادر ! خواهر
فهمند و   ي در محيط تو م    ي مذهب ي حرفه ا  يآن چنان كه پدر و مادر تو و قيافه ها          و قدر  قضا
 ياساسا ضـد اسـلام      نيست كه  ي نه تنها قضاو قدر اسلام     ي،اها فهميده    چنان كه تو از آن     آن

ها و وظايف  قرآن و مسئوليت     بلكه ضد همه احكام وياست و نه تنها ضد قضا و قدر اسلام
 ـ       آن آگر.  و دعوت دين است    ي كننده اصل نبوت و وح     يو نف   يچنان است كه هر چه پيش م

ين است و بـر او تحميـل و اراده   پيش مع  كند و هر جور هست ازيآيد و هر كس و هر چه م       
 ي چه آمده اند و هدايت خلق چه معن        يپيامبران برا  پس،  كس در سرنوشتش دخيل نيست     هيچ

 ـ «  برخلاف صفت  »ي  جبر اله «  چه؟ اين    ييعن دارد و بايستن و نبايستن      سـوغات    » اش ياله
بعد ها !  »مهالقدريه مجوس هذه الا« :  گويدياست كه پيغمبر اسلام م     ها است و اينيزرتشت

 از غرب به كمك خلافت رواج يافت اين         ي يونان ي از شرق و فلسفه باف     يهند ي گر يكه صوف 
: تو باشد     قرآن بايد ملاك تحقيق،لا اقل به عنوان سند.  طرح شدي ضد اسلاميضد انسان فكر
  . ) در گرو دستاورد خويش استي،هر فرد(  » كل نفس بما كسبت رهينه« 
كـه      قرآن.  خارج از اراده او نيستي و جبري تحقق نوشته قبلي هر كس سرنوشت،قيامت يحت
 يمعتبرتـر   سند ي، عقايد اسلام  ي از نظر شناخت حقيقت اصل     ، هم ي يك محقق ضد مذهب    يبرا

اند با فلسفه يا تصوف  كه مغزشان را انباشتهي  علوم مذهبي مدعيان رسم »فرمايشات « است از
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بسيار روشن و قاطع    ،   ما راه يافته   يمذهب  كه در كتب   يسرائيل و غير ا   ي اسرائيل يو يا افسانه ها   
   است و چيست؟يكه قيامت چه روز     گويديو همه كس فهم خطاب به همه م

، چه را به دو دست خـويش       آن ،  است كه فرد   يروز(  »  يوم ينظر المر ما قدمت يداه       «:قيامت
 كـه در  ي و جامعـه ا    ي قـوم   كند كه هـر    يقرآن تكرار م    همواره !) مينگرد ،پيش فرستاده است  

    ... آن بوده است كه خود بر خود ستم كرده اند خاطره تاريخ نابود شده اند ب

 يك جامعه معلول تغيير طرز تفكر و احساس و ي يا اجتماعينظام فكر     را دريقرآن هر تغيير
  و سـر نوشـت  يها را مـسئول تقـدير تـاريخ     داند و در نتيجه انساني مردم مياجتماع    روح
 ـ  ي و وضع زندگيماعاجت يغيـر مـا        ان االله «. كنـد ي و نظام حاكم بر جامعه خـويش اعـلام م
  ! » حتي يغيروا ما بانفسهم‘بقوم

 ايـن و آن      »معارف « ها و  ي كنيم و يا به فلسفه باف      يباف كه خودمان فلسفه    اين ياساسا به جا  
 و  ي و فضل فروش   ياي علم نم  ، انسان يقضا و قدر و آثار آن در زندگ       ي  گوش دهيم و آنگاه برا    

ساده ي  خيل، روشنفكرانه و انتقادات مترقيانهيتحليل ها: يا بر عكس  كنيم يفيزيك تحقيقات متا 
 يهـا  مبـارزه شخـصيت    و نوع كار و  ي به طرز فكر و شيوه زندگ      ،تر و روشن تر و مطمئن تر      

ر را بهتـر از   قضا و قـد يشك معن    ي كه ب،ها گاه ببينيم آن نآنمونه اسلام نخستين بپردازيم و 
را از تـلاش و جهـاد و    كجا اين عقيده آنـان   ،  فهمند يعلما و فلسفه و عرفا و عوام مسلمان م        

 و انتخاب شـيوه انديـشه و   يتغيير سرنوشت جامعه و نظام زندگ    ياراده و مسئوليت و كار برا
 ـ « ي  معني شده است و چگونه از قضا و قدر اسلاميم    اخلاق خويش مانع  »ي جبر متـا فيزيك

  اند؟     فهميدهيم
 و  يفـداكار  عامل حركـت و پيـشرفت و قبـول        ) ي  نه مسلمان  ( ي اسلام ي قضا و قدر به معن    

انحطاط و فساد و ستم     ا   در راه هدف و دعوت به مبارزه ب        ،مسئوليت و استقبال از خطر و مرگ      
ليـل  فقير و ذليل را خدا فقيـر و ذ     مده وآ يهر چه پيش ايد بايد پيش م« كه  بوده است و اين

 در ايـن    ي كه خـود مـا هـيچ نقـش         يآفريده با اين معن     و عزيز  ي و عزيز را او غن     يكرده و غن  
 تغييـر وضـع بيهـوده    ي براي هر كار ، از قبل معين شده    يكار سرنوشت نداشته ايم و چون هر     

قضا و قدر تفسير شده است كه اسلام رفته است و فقط مسلمين مانده      برايي از وقت، » است
بـا   ها كه   اين تفسير را رايج كرده است و آن        ، انحطاط و تن دادن به وضع موجود       عامل و! اند

 ي اميـه و علمـا     يبار بن  اول  را ي دانند كه اساسا اين تفسير و اين معن        يتاريخ اسلام آشنايند م   
     ! ...چرا    وابسته به اين رژيم در ذهن خلق رواج دادند و پيداست
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 توسل و شـفاعت  ،كه عدل و امامت هست چنان  هم،عه شي ي اعتقاد يدر مبان   دانيم كه  يمثلا م 
 و يفرد     بيشتر جنبهي اين مبان. و تزكيه نفس و توبه و تقيه و تقليد هم هستيتقو و عبادت و

مردم را به آن وسيله      توان تحريفشان كرد ويساده تر م،  دارد و گذشته از آني و اخلاقيروح
 و انديشيدن بـه عوامـل و   يجمع    يها سئوليت و پرداختن به مي اجتماعياز مسائل حاد زندگ

 به بهانه عبادت و تزكيه      تقليد ساكتشان كرد و     و تضادها بازداشت و به نام تقيه و        يعلل بدبخت 
  !به خود سر بندشان ساخت 

 متناسب  بسته به شرايط خاص وي، ائمه شيع پديده هاي مختلفي هست ومثلا در تاريخ شيعهيا 
مثلا  . داشته اندي عمل مختلف عصر خويش جبهه گيري و تاكتيك وياوضاع و احوال اجتماعبا 

 پردازد و امام    ي كند و امام حسين انقلاب و امام سجاد به عبادت و دعا م             يامام حسن صلح م   
  گذراند و همان   ي سياه هارون م   يها  را در زندان   ي كاظم زندگ  يصادق به تدريس و امام موس     

يت عهدي مامون را به ظاهر مي پذيرد و ائمه ديگـر            فرزندش امام رضا ولا     دهد و  يجا جان م  
تقيه مي كنند و مبارزه نظامي يا سياسي آشكار را بيهوده و حتي زيان آور مي بينند و بـه هـر                      
حال هر كدام بسته به شرايط زمان خويش شكل مبارزه را به گونـه اي انتخـاب مـي كننـد و                      

 تر و ساده تر ي طبيع عقايد و عواطف جامعه،بنابراين براي تردستي هاي بازيگر افكار و سازنده
 ـ         ، »  عدالت و امامت   « يجاه  اين بود كه اصول مذهب شيعه را ب        ه  مثلا تقيه و عبـادت و يـا ب

 ي بر پا مي و هر سال برايش مراسمد كردني را طرح م »صلح حسن«  مثلا  »قيام حسين« ي جا
 اين حادثه ي و تكرار هميشگو تلقين و از آن سخن مي گفتند و با تكيه شديد و مداوم   ساختند

 و تحمل    با دشمن و سازش و پذيرش      ي روح مسالمت جوي   ، آن يو تحريف ساده مفهوم حقيق    
، حتي به عنوان يك وظيفه  بودن تسليم راي بودن و شرعيمنطق وظلم و زور و بيهودگي مبارزه 

  . ندتفسير و تاويل مي نمود مذهبي و تكليف شرعي و لازمه اعتقاد به امامت
همـان  تقيه و تقليد اعلام كنند، رسما اصول خاصه تشيع را  به جاي اين كه      و   نكردنداما چنين   

قيـام حـسين    تكيـه را از ي آن كه در تاريخ شيعه       به جا و  گذاشتند   را كه بود     عدالت و امامت  
منحـصر كردنـد و       همه تاريخ را به روز عاشـورا       ، صلح امام حسن بگذارند    ي و بر رو   دارندبر
 بر سه كـانون     ي يعن ؛ امامت و كربلا تكيه كردند     ،عدالتر ب ،چه در گذشته بود    بيش از آن   يحت

 ـ    و  !  روشنفكر و سازنده مسئوليت اجتماعي و سياسي و انقلابـي          آتش زا و    يتمـام موفقيـت ب
 بود كه همين سه كانون آتش را سرد كردند           و عميقشان  نظيرشان هم در همين حيله هوشيارانه     

 آگاهي و روشنايي و حيات و حركت و جهاد را از سرچـشمه آلودنـد،               جوشنده   چشمهه  و س 
گـه   ،كه نه تنها توده نا آگاه     و رنگ و طعم و بو و اثرش را چنان عوض كردند             مسموم كردند   
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 و اشرافيت  و انقلاب عليه ظلم و استبدادييفته عدالت و رهبرش كه هم  آگاهروشنفكر مترقي و
 را عامـل انحطـاط و      آن استوار است باز مي شناسـد و         ، مذهبي را كه بر همين سه اصل       است

    ! شماردي ذلت متخدير و
. . .  

 ـ ، كرده بود»پيشه  « كه زهد و رياضتي به عاصم بن زياد حارث يعل : زنـد     ي با خشم تـشر م
خـانواده و     بـه  ! »بزرگتـرين دشـمن خـويش     « ي  چرا ا . را چنين گمراه ساخته   و  شيطان پليد ت  

  ؟ي كنيحرام م چه را خدا حلال كرده است بر خود را آن؟ و چيفرزندانت رحم نكرد
 ـ «  شده بود وي عل ي پارساي يو او كه دچار بدفهم      انـسان  يكـه پارسـاي  (او را » ي زهد انقلاب

 «  پنداشته بود و نشانه مـذهب  »راهبانه يهاي كش رياضت«  و  »زهد صوفيانه  « )مسئول است 
 و   »؟يمرغـوب دار   جامه ژنده و خوراك نـا     چنين    پس تو چرا   ييا عل  «: گفت ،» ي  فقر پرست 

 .وظيفـه مـن سـنگين اسـت       . من مثل تو نيستم   !  بر تو  يوا« :  با خشم بر سرش كوفت كه      يعل
  محـروم  ي خود را با زندگ    يدادگر و رهبران جامعه واجب كرده كه زندگ        خداوند بر پيشوايان  

  ». جامعه شان برابر و هم اندازه سازند و بسنجند    ترين افراد
  ! برادر روشنفكريواهر و ا خاي

    مثـل معابـد    است كه خانه خودش راي خداي، كه من به او معتقدميبگويم؟ آن خداي    چگونه

او را  نماينـدگانش     با نذر و باج دادن بهي،  كند كه با قربانيها نم  وسيله چاپيدن انسان،ديگر
     ...! كنيميراض

 .)ناس عيال االله  ا(د و خانواده اش      خوان ي م  »عيال خودش  «  است كه مردم را    ي خداي ،آن خدا 
خدايي است كـه    . )ان اول بيت وضع للناس    ( خواند   ي كه خانه خودش را خانه مردم م       يخداي

جامعه بشري، در كنار انسان و همدست و هم داستان انسان، با ظلم و با جور و فساد مخالفت                   
 پيامبر مسلح  « ودنسونقول ر ه  پيامبر شمشير است و ب    ،   است كه پيامبر بزرگش    يخداي. مي كند 

البتـه پيـامبر مـن مثـل پيـامبر           !) گويد و من به عنوان افتخـار       ياو به عنوان حمله م    (  است» 
استعمار روم و استعمارزده    ، آقا و برده،     لم و مظلوم  ا نيست كه ميان ظ    يمسيحيت كاتوليك روم  

در  ) خوردي مكه به درد موضوع انشا(عشق و محبت تبليغ كند و با چند تا نصيحت           ،  فلسطين
بخواهد توده ذليل را نجات دهد و بعد هم دو تا آجـان    جهاني و نظام  ي وحش يبرابر امپراتور 
 دار و پيامش هم اين باشد كه ي قوم اسير را مثل يك اسير بگيرند و ببرندش بالا   يبيايند و منج  

 اگر آن !ر كنيدكار قيصر را به قيصر و كار خدا را به خدا واگذا !ي ملت اسير استعمار روميا« 
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ها به يك طرف صورتتان كشيده زدند رسالت شما اين است كه طرف ديگر صورتتان را تقديم 
  ! »ظالم كنيد

بنـي    اما پيامبر ما پيامبر شمشير است در برابر جنايت و خيانت، و ديدم شمشيري كـه بـا آن                  
، مـا را دسـته   قريظه را دسته دسته ذبح كرد و در چاه ريخت، آن شمشير كه ديگر غلاف شـد           

اين پيغمبر مذهب من، پيغمبر قدرت و پيغمبـر عـزت   ! دسته ذبح مي كنند و در چاه مي ريزند      
  .است

 ترغيب نكـرد  يپيروانش را به نيرومند،  به اندازه محمدي هيچ پيغمبر  «: گويد يويل دورانت م  
پيغمبـر  . ن است  اين جها  ي پيغمبر زندگ   ». به اندازه او در اين راه توفيق نيافت        يو هيچ پيغمبر  

  .حكومت عدل است و پيغمبر كار و توليد است
خانه اي كه در آن زندگي مي كند، از همه پارسـايان پارسـايانه تـر، و زنـدگي  اش از همـه           

و علـي،   . و همه زندگي اش در خدمت جامعـه و مـردم          ! عابدان منزوي و گوشه گير، ساده تر      
 كار مبارزه با ظلم و جوري كه به نام خدا         و همه پيشوايان اين مذهب در     ! جانشينش، هم چنين  

و به نام قرآن در جهان ايجاد كرده بودند، نابود شدند؛ پيش از مردم كافر و غير مسلملن، ايـن               
  !ها كه خانواده پيغمبر بودند، قرباني شدند

  چگونه بگويم؟ كدام وسيله را من و امثال من داريم كه به طبقه خود اين پيام ها را تبليغ كنيم؟
. . .  

، ) كه از نظر آن ها چيزي نشده تا بترسـند و بجنبنـد              ( از اين طرف مومنان راحت و بي درد         
صد ها و هزار ها منبر دارند، محراب دارند، مسجد دارند، تكيه دارنـد و وسـيله انجـام همـه                     

  !مراسم ديني شان را دارند
 !ي پايگاه آواره مانده انددر اين وسط گروهي كه مثل فكر مي كنند، بي وسيله و بي پناه و ب

 :كـه   كننديآن گروه حمله م،  منتشر كننديبا زحمت و رنج و هزار مشكل و تصادف كتاب اگر
چـرا  : كنند كه مـثلا  يو آن گروه حمله م! يباز ابوذز غفار! يباز كتاب دين! قرن بيستم، امروز
بـه   اسـم پيغمبـر   جلويكه  يس اين ك؟ كجا استينگذاشته ا » ص«  نام پيغمبر اسلام يجلو

  !ش بزنيمحد صلوات ننوشته تا ياندازه كاف
را مي بينيم كه همه امكانات      » كهنه سنت ها    « پس مذهبي و نيروي مدهبي بازاري و وفادار به          

« آن ضد مذهبي طرفدار     . موروثي و سنتي براي انجام اعمال و بيان افكارش و تلقيناتش هست           
در ايـن وسـط     . م ها و بيان هاي نو را در اختيـار دارد          هم، همه انديشه ها و قل     » نئومكتب ها   

« كساني كه مثل من گرفتار شده اند، و مثل يك دانه گندم، در لاي اين دو سنگ آسـيايي كـه       
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نام دارد، يا له مي شوند و آرد مي شوند و به تنور مي روند و از                 » زمان ما   « و  » جامعه امروز   
فرياد مي زنند و خفقان مي گيرند و نعره و ناله شان به             آن ها براي جوعشان نان مي پزند، و يا          

براي اين طبقه ذز اين جامعه يك       . ها هستند و هيچ وسيله اي ندارند      » تنها  « . گوشي نمي رسد  
يك موسسه اي نيست، كه اگر باشد بايد لجـن مـال            . كه اگر باشد فرو مي ريزد     ! سقف نيست 

  .اشد بايد بريده و شكسته شوديك زبان و يك قلم نبايد باشد كه اگر ب! شود
 

***  
  

 كـه بـه ايمـانش       يعنوان شخص مسئول و مومن    ه   ب ،شيعهبه عنوان    ،مسلمان عنوانه  شما ب  اگر
 ...  كه ديگران فهميده اند نيـست ي دانيد خدا به آن شكليمبه عنوان كسي كه  و   كند يعمل م 

 كـه   ي و اعتقاد  ي و مذهب  ي دين معتقديد كه اين مراسم    و اگر ... و اگر معتقديد به تشيع راستين       
 ي اين نـسل   يبرا...   تواند نياز زمان و عصر را برآورده كند        ينم شود يدر اين مملكت انجام م    

  ! كنيديگفتم كار  سخن از آن كه
 دو قطب مجهـز و      ،پايگاه تجدد و تقدم    اين نسل در ميانه دو    .  رود ياين نسل دارد از دست م     

ف، مقلـدين گذشـته و مقلـدين     ارتجاع و انحراكليسم،، امليسم و فشكل گرفته سنت و بدعت 
 ـ ... ، متعصب مذهبي و متعصب ضد مذهبي  هنه پرست و غرب پرست    حال، ك   يتنها مانـده و ب

 جديد  يها  مانده است و نه در قالب      ي قديم موروث  يها قالب اين نسل نه در   .  پناه يپايگاه و ب  
نيازمند و تـشنه    . نتخاب يك ايمان است   در حال ا  ؛  گرفته و آرام يافته     شكل يداتر و وا  يتحميل
 ـ    آن ( از مذهب ،  است اما آواره   آزاد. است گريـزان   )  شـود يچنان كه هست و بر او عرضه م

ايدئولوژي هاي غربي، مدهاي فكري را و تيپ هاي اخلاقي و اجتماعي و . دآن نومي است و از 
مكتبي است كـه بـه او       زندگي مدرن را و استعمار فرهنگي جديد را نپذيرفته و در جستجوي             

انسان بودن و به جامعه اش آزادي و آگاهي و عزت و به او ايماني روشنگر و سلاحي اعتقادي 
  .در مبارزه با جهل و ذلت و اسارت و عقب ماندگي و تضاد طبقاتي ببخشد

 اگر معتقديد كه تشيع     ،نيازها را بدهد    تواند به او پاسخ اين     ي دانيد كه اسلام راستين م     يگر م ا
  بكنيد ي تشيع كار  ي اسلام و برا   ي برا ،براي او ،  بخشد ي را م  ي به او چنين سلاح    يراستين علو 

 او را بـه ايمـان       ، و اين شكل تبليغ مذهب     ي مذهب يها  اين كتاب  ي،قديم يها اين خوراك ... 
 كه از ي امروزي و اجتماعي و علمي و مكتب فلسفي در برابر صدها ايدئولوژ  ،كشاند يشما نم 

 چه هست تنها نسل قديم وفـادار بـه         آن.  تواند بايستد  ياو هجوم آورده اند نم      بر تمدن جديد 
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تازه فراهم  ي او خوراك فكري برا. بكنيدي اين نسل كاريبرا . كنديمذهب و سنت را اشباع م
براي حرف زدن با او، براي شناساندن اسلام و تشيع و فرهنگ و تاريخ و ايمان و توحيد                  . كنيد

زبـان  ... و علي و فاطمه و كربلا و امام و عدالت و امامت و جهاد و اجتهـاد                  و قرآن و محمد     
جوشش نو   يكي،   فكر ي يك نهضت انقلاب   ي،دست به خلق يك رنسانس اسلام      .تازه بيافرينيد 
اين ايمان و .  روديميان م  اين فرصت از. روديوگرنه اين نسل از دست م  بزنيدينيرومند شيع

  . بكنيديكار  توانيديه مك توان و هنوزيهنوزكه م. د رسياين مذهب به فردا نم
  والسلام
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